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  ٢٠٢٣  می٠٣
  

  سازمان سيا و مکتب ضد کمونيستی فرانکفورت

)٣(  

  
 اليسم و چپ نوامپري

  »فاشيسم و کمونيسم دو ھمزاد«

خواھی يعنی   سياسی دائمی آدورنو و ھورکھايمر، يکسانی فاشيسم و کمونيسم از نظر تماميتيکی از ادعاھای

يا » جھان سوم«ھای ضداستعماری  ھای سوسياليستی باشد يا جنبش  دولتخواه در پروژۀ ايجاد. است» توتاليتاريسم«

 ۀجامع«کنند از  در ھر سه حالت، کسانی که فکر می] به نظر آنان. [چپ جديد در جھان غرب] نيروھای[حتی تجھيز 

رھای ھای آشکار که کشو  اين واقعيتئیگو. کنند شوند، در واقع اوضاع را بدتر می رھا می» زير غل و زنجير
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داری سر برآورد، بروز ندادند؛   در برابر فاشيسم که از درون جھان سرمايهئیداری غربی مقاومت قابل اعتنا سرمايه

ھای  حتی اگر از اھميت سوسياليسم برای جنبش(ًاين که دقيقا اتحاد جماھير شوروی سرانجام فاشيسم را شکست داد، 

در . اثر بود  اينان بیۀماي انديشانه و بی  در اين ادعای تاريک)مئي سخنی نگو١٩۶٠ ۀھای دھ ضداستعماری و خيزش

کند، گويا فراموش کرده است که چه  بار آشوويتس ارائه می واقع، آدورنو با وجود شرح کشافی که دربارۀ اردوگاه دھشت

خير و زندانيان آن ارتش سرخ اردوگاه آشوويتس را تس(ًکسی واقعا اسيران آن اردوگاه ننگين کار اجباری را آزاد کرد 

  )را آزاد کرد

ای  ، با کنار گذاشتن زبان تمثيلی رايج در بسياری از انتشارات ديگر مؤسسه، در جزوه١٩۴٢ھورکھايمر در سال 

او با متھم کردن فردريش انگلس به . ن کرديي را با وضوح خاصی تب٣٧ نعل اسبیۀتيراژ روايت خود از نظري کم

 کردن ابزار توليد به افزايش سرکوب و در نھايت به يک دولت اقتدارگرا  کرد، اجتماعیپرستی، با صراحت ادعا  خيال

، در حالی که »اش مھار کند ئیتوانست دولت را از طريق دارا  بورژوازی میًقبلا«:  اين ميليونرزادهۀبه گفت. انجامد می

 از –تواند  اه را ايجاد کند که فرد میکه اين باور اشتب در جوامع نوين، سوسياليسم کاری از پيش نبرده است جز آن

. شخص خود عمل کند] منافع[ به نام چيزی والاتر از -طريق حزب، رھبری عاليقدر، يا به اصطلاح جبر تاريخی

: خوانی دارد ھای چپ غربی ھم ًمواضع ھورکھايمر در اين نوشته کاملا با آنارشيسم ضدکمونيستی رايج در جريان

ًميان مردم، بدون تأثير ظاھرا مخرب احزاب يا » توافق آزاد« قرار است از طريق ئیکه گو» یئ طبقه دموکراسی بی«

کند، مقارن زمانی که  ھمانطور که دومينيکو لوسوردو با تيزبينی اشاره می. خودی ظھور کند ھا، به طور خودبه دولت

ھا، رھا کردن  ھايمر به سوسياليستکرد، پيام ھورک ، شوروی را ويران می١٩۴٠ ۀھا در اوايل دھ ماشين جنگی نازی

  .ھا نداشت کشی سبعانۀ نازی  جز دعوت آنھا به تسليم در برابر نسلئیتمرکز دولت و حزب بود، که معنا

ھای مبھمی دربارۀ امکان وجود چيزی مطلوب در سوسياليسم  ، ھورکھايمر اشاره١٩۴٢که در انتھای جزوۀ سال  با آن

 زمانی که آدورنو و ھورکھايمر ًمثلا.  بعدی آنھا نفی صريح سوسياليسم آشکار استشود، در سراسر ھمۀ متون ديده می

را به عنوان  نويس زير  خود با اتحاد جماھير شوروی بودند، آدرنو پيشۀای عمومی دربارۀ رابط در تدارک تھيۀ بيانيه

کی بر گرايش عمومی جامعه در  ما، به عنوان نقدی ديالکتيۀفلسف«: بخشی از نوشتۀ مشترک برای ھورکھايمر فرستاد

توانيم  ما نمی. گيرد عصر حاضر، در نھايت ضديت با سياست و دکترينی است که از اتحاد جماھير شوروی نشأت می

اند، چيزی جز شکل  ی پنھان کردهئ ھای توده ھای نظامی که خود را در پشت عناوين دموکراسی در عملکرد ديکتاتوری

ًتۀ قابل توجه فقدان مطلق تحليلی ماترياليستی از سوسياليسم واقعا موجود، از جانب نک. »جديدی از سرکوب ببينيم

در گزارشی . حتی سازمان سيا ھم اذعان داشت که اتحاد جماھير شوروی ديکتاتوری نبود. ھورکھايمر و آدورنو است

. بری جمعی وجود داشتستالين ھم رھحتی در زمان «: ضوح گفته شده است، به و١٩۵۵ چ مار٢تاريخ  از سيا به

سوءبرداشت در اين باب ناشی از عدم . آميز است انديشۀ غربی وجود ديکتاتوری فردی در ساختار کمونيستی اغراق

  ».درک طبيعت و شيوۀ سازماندھی ساختار قدرت کمونيستی است

ر آن با ارجاع به  منتشر کرد که د٣٨» حساب با گذشتهۀمعنای تسوي«ای با عنوان  ، نوشته١٩۵٩آدورنو در سال 

 در ھماھنگی تمام و کمال با ايدئولوژی غالب جنگ سرد -نويس قبلی مذکور در پيش» خرد جاھلانه«آور  واقعيت شرم

) توتاليتاريسم(» خواھی تماميت«اند، زيرا ھر دو شکلی از  کند، که فاشيسم و کمونيسم يکسان  تکرار می- در غرب

روشنی اين دو اردوگاه متخاصم را از ھم جدا ، که ب»اقتصادی ـ دئولوژی سياسیيا«آدورنو با رد آشکار ديدگاه . ھستند

ھم جفت  تری دست يافته که مطابق آن اين دو اردوگاه به روانی ژرف ـ کند، با افتخار مدعی شد که به پويش اجتماعی می

  نفس«ھستند که »  اقتدارگرائیھا تشخصي«ھا  ھا و کمونيست دھد که فاشيست او با لحنی حق به جانب فتوا می. شوند می
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ھمين . کنند ، آن را جبران می»جمعی ھای دسته تشکل«و » ًقدرت واقعا موجود«پنداری با  ذات و با ھم» ضعيفی دارند

شناسی در صدد  نيرنگی فريبنده است که با کشاندن ديالکتيکی دروغين به وادی روان» گرا شخصيت اقتدار«برداشت از 

ن تاريخی، ييھای خاص تفکر برای تب شناسی و شيوه شود پرسيد که چرا روان  وانگھی لااقل اينجا می.جمع اضداد است

  نقش برتری نسبت به نيروھای مادی و مبارزه طبقاتی پيدا کرده است؟

 شود که ھا، آدورنو در ھمان متن مدعی می ھا و کمونيست  روان شناسانۀ فاشيستئینما  اين تلاش برای يکسانۀبر پاي

طور که   ھمان–ھا  توان با بازنگری به گذشته موجه شمرد، زيرا بلشويک ھا به اتحاد جماھير شوروی را می حمله نازی

ھای اروپای غربی  تھديد شرق برای اشغال کوھپايه«: به نظر آدورنو.  تھديدی برای تمدن غرب ھستند–ھيتلر گفته بود 

» .د، با تکرار مماشات چمبرلين، به معنای واقعی کلمه مجرم استبديھی است، و ھر که در برابر آن ايستادگی نکن

به . ايم نجنگيم، با آنھا مماشات کرده» فاشيست«ھای   اين قياس اين است که اگر رودررو با کمونيستۀکند معنای پوست

اری برای رسد که اين گفته فراخوان آشک پردازی مبھم و پيچيدۀ آدورنو، به نظر می عبارت ديگر با وجود جمله

 نظامی در برابر گسترش کمونيسم است، که با حمايت ھورکھايمر از جنگ امپرياليستی ايالات متحده در ئیرويارو

  .خوانی کامل دارد ويتنام نيز ھم

رتل از او  ـ سون. ًرتل ھم علنا ابراز کرد ـ  با آلفرد سونصاحبهمًآلود سوسياليسم واقعا موجود را در  آدورنو نفی خشم

 جھان حرفی برای گفتن دارد؟ و آيا انقلاب فرھنگی چين نيز تغييردربارۀ ] آدورنو[ديالکتيک منفی ] کتاب[د آيا پرس می

از سوی » فشار اخلاقی«آدورنو در پاسخ گفت، او . کند؟ ای است که او محکومش می»دگرانهئيسنت تأ«بخشی از 

 خاص خود ئیبورژوا  خردهئیاو با اطوار ماليخوليا. کند برای کشاندن فلسفه به عمل را نفی می» مارکسيسم رسمی«

و با پافشاری افزود، وقايع چين کمونيست دليلی برای » تواند ما را نجات دھد ھيچ چيز جز نوميدی نمی«اصرار ورزيد 

 اين او با تأکيدی به ياد ماندنی اضافه کرد، در تمام طول دوران تفکرش ھميشه قاطعانه عليه. دھند اميدواری نشان نمی

ام، بايد ھمۀ افکاری  اگر بپذيرم چيزی جز وحشت را در آن حس کرده«:  سوسيالسم بوده است- ً و قاعدتا ھر شکلی-شکل

زمان از سوسياليسم  افراط آشکار آدورنو در نوميدی و انزجار ھم. ٣٩»ام، انکار کنم حال در زندگی داشته را که تابه

لنين در . ھا ھمه ناشی از موقعيت طبقاتی اوست اين.  و فردی او گذاشتًواقعا موجود را نبايد به حساب واکنش خاص

 ئیکه جا آن ابند که موارد فراوانی برای اعتراض ھست، بیي ینمايندگان جنبش نوين کارگری درم«:  نوشت١٩١٠سال 

 با توصيف نوميدی ئی رھبر اولين انقلاب موفق سوسياليستی جھان در ادامه، گو۴٠.»برای نوميدی باشد

فھمند، راه  نوميدی مختص کسانی است که علل شر را نمی«: نويسد  عناصری چون آدورنو میئیبورژوا خرده

  »اند بينند و ناتوان از مبارزه رفتی نمی برون

 ضدامپرياليستی و ئیھای دانشجو م، احساس را در انتقادھايش از فعاليتئيآدورنو ھمين خط فکری يا بھتر بگو

 که خود يکی از اعضای جوانان ھيتلری بود و چھار –او با ھابرماس . کرد  دنبال می١٩۶٠ ۀداری در دھ ضدسرمايه

ھا معادل   توافق داشت که اين گونه کنشگری- تحصيل کرده بود) توصيف او از ھايدگر(» فيلسوف نازی«سال زير نظر 

، »فاشيستی« نه به عنوان يک دولت  غربیالمانھا، او از  به استدلال برخی از دانشجويان آن سال. است» فاشيسم چپ«

در ھمان زمان، او با رويکرد مارکوزه که به زعم او حمايت . کرد بلکه به عنوان يک دموکراسی کارآمد دفاع می

شناس  ًنادرستی از دانشجويان و جنبش ضد جنگ بود، به ستيز برخاست و صراحتا ادعا کرد، پاسخ يک ديالکتيک

بدين ترتيب، او » .ھدف پراکسيس واقعی بايد لغو خود باشد«: عملی است ، بی»د کرد؟چه باي«به سؤال ] انديش[درست

وی در اين بافتار . ای ديالکتيکی، يکی ازاصول مھم و بنيادی مارکسيسم، يعنی تقدم پراتيک را وارونه ساخت با سفسطه

زاد  فاشيسم و کمونيسم ھم«:  کردداری را تکرار بار ديگر شعار ايدئولوژيک جھان سرمايه  مارکس، يکئینما وارونه
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ً و ظاھرا به منشا ايدئولوژيک  داد نسبت می» ئیبورژوا  خردهئیگو بديھه«ھر چند خود او اين شعار را به . »يکديگرند

  .پروا آن را پذيرفت آن اذعان داشت، اما بی

ھای  م جنبشئيتر بگو  موجود و کلیًھای آدورنو و ھورکھايمر دربارۀ سوسياليسم واقعا  ارزيابیۀآليسم نشان مشخص ايده

گيری و جديتی که  ھای مورد تحقيرشان، به جای رعايت ھمان سخت آنھا در بررسی پروژه. خواه است اجتماعی ترقی

پسندانه و اراجيف ضد کمونيستی عاری  دادند، اتکايشان به نظرات عوام گاه دربارۀ موضوعات ديگر از خود نشان می

بردند، از قبيل آنھا که توسط آرتور  رچه گاھی از برخی نشريات ضد کمونيستی نيز نام میاگ(از تحليل عينی بود 

ھای  ھای امپرياليستی و سرويس دريغ دولت شد و از حمايت مالی بی کوستلر، جنگجوی ھار جنگ سرد منتشر می

ھای سوسياليستی صادق  دولتھای تأسيس  اين به ويژه در مورد فحاشی آنھا به پروژه). اطلاعاتی آنھا برخوردار بود

ھای آنھا در اين گونه موارد نه تنھا به وضوح عاری از ارجاع به ھرگونه پژوھش دقيقی ھستند، بلکه به  نوشته. است

ای دربارۀ ظرايف يا  که دغدغه آن ھا، بی اين متن. ً اصلا چنين تعھدی لازم نيستئیروند که گو ای پيش می گونه

ستالينی ، و اصرار و ابرام بر نيت خير ضدای بر آستان ايدئولوژی حاکم ر حکم سجدهھا داشته باشند، د پيچيدگی

  .نويسندگان آنھا ھستند

ھای چپی در خدمت  احمق«ھايشان فضلای مکتب فرانکفورت را  ، در اعلاميه١٩۶٠ ۀپس اگر دانشجويان در اواخر دھ

. گفتند راه نمی ، چندان ھم بی»روی آن بودند ر عمل دنبالهدر نظر، مخالف دولت، اما د«ناميدند که  می» دولت اقتدارگرا 

ًھانس يورگن کرال، يکی از دانشجويان تئودور آدورنو در دورۀ دکترا، تا آنجا پيش رفت که علنا با اطلاق لقب 

 اين تنقيد زمانی که او. آبرو کرد  مؤسسه، آنھا را بیادانتبه استاد خود و ساير اس۴١»باف پردازان انتقادی مھمل نظريه«

را اعلام کرد، به اشارۀ آدورنو به دليل ) نظريۀ ھرچيز به جز سوسياليسم(َموجز خود از مدافعان سرسخت نظريۀ ابس 

اين واقعيت که نگارندۀ کتاب . ی دستگير شدالمان دانشجويان سوسياليست ۀاشغال دانشگاه و ارتباط وی با اتحادي

اما .  دانشجويان خود را نمود، ورد زبان منتقدان سياسی او استليس درخواست دستگيریوديالکتيک منفی، از پ

ورزی و کارکرد اجتماعی آدورنو،  گونه که ديديم، اين فقط مشتی از خروار است که نه تنھا مغاير با روش سياست ھمان

ه با آن گيری عام او در مبارزه طبقاتی جھانی نيست، بلک در چارچوب دستگاه روشنفکری، جايگاه طبقاتی و جھت

  .سازگار است

 

  ۴٢غربی» مارکسيسم«ھای  ئیتو

. داشت، به ھيچ رو اندک نبود عرضه می»  زير غل و زنجيرۀجامع«ھای خود در  آنچه مکتب فرانکفورت به ولينعمت

َآنھا با علم کردن سفسطه ديالکتيکی، با زبان پرطمطراق و آکادميک از ھمان خط و ربط وزارت امور خارجۀ  ای شبه َ

ميليون مردم شوروی جان ٢٧که  مبنی بر غيرقابل تشخيص بودن کمونيسم از فاشيسم، دفاع کردند، با وجود آن] کاامري[

و اين فقط يکی از آشکارترين موارد (ھا در جنگ جھانی دوم فدا کردند  خود را برای شکست ماشين جنگی نازی

علاوه بر اين، اينان با نفی مبارزۀ طبقاتی به ). تس شمار ضديت ميان کمونيسم و فاشيسم، اين دشمنان خونی يکديگر بی

ھای تحليل را از ماترياليسم تاريخی به  آليستی فارغ از الزامات عملی در سياست، شالوده  انتقادی ايدهۀسود يک نظري

  .ای از سلطه، قدرت و تفکر ھويتی سوق دادند گويانه سمت نقد نظری کلی

آنھا با ترويج برخوردی به ظاھر . گرانی راديکال را ايفا کردند ايت نقش مشاطهبدين ترتيب آدورنو و ھورکھايمر در نھ

آنھا مانند ديگر روشنفکران . گرا جانی تازه بخشيدند راديکال، به کار نقادی ايدئولوژی ضدکمونيستی غرب

وونيستی خود را به آنچه ًگذاران مارکسيسم غربی، علنا انزجار سوسيال ش بورژوای اروپا و ايالات متحده، اين پايه خرده
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که جرأت کرده بودند به شيوۀ لنين سلاح نظريۀ » ئیبربرھا«. ناميدند، ابراز داشتند می» بربرھای وحشی در شرق«که 

با ] مکتب فرانکفورت[از آن سو اين روشنفکران . مارکسيستی را برداشته و به ياری آن بر پايۀ استقلال خود عمل کنند

داری، از برتری جھان  شان در غرب و با پشتوانۀ مالی سرمايه ھای عاج دانشگاھی بی برجبرخورداری از آسايش نس

جھانی که از آنھا در برابر آنچه که پروژۀ مخرب بربرھای بلشويک در حاشيۀ .  دفاع کردندامريکائی ـ ئیاروپا

  .کرد ناميدند، حمايت می غيرمتمدن جھان می

تر ايدئولوژی ضد حزبی و ضد دولتی،   است از مجموعۀ بزرگئیدربارۀ سلطه، جز اينان ۀگويان اين گذشته، نقد کلی  از

ھای  ای موفق عليه دستگاه چپ را از ابزارھای سازماندھی منضبط لازم برای انجام مبارزه] نيروی[که در نھايت 

يری آنھا مطابقت پذ و اين با سياست عمومی شکست. کند دار محروم می سياسی، نظامی و فرھنگی نظام حاکم سرمايه

، )پراکسيس(ترين شکل عمل  عملی به عنوان عالی کامل دارد، سياستی که آدورنو با دفاع ضد مارکسيستی خود از بی

داری و   حاکم سرمايهۀدريغ مالی طبق ھای فرانکفورت، که از پشتيبانی بی»ئیتو«زعمای مدرسۀ . پيش گرفت در

بردند، در نھايت سخنگويان جھانی سياست   ملی ايالات متحده بھره میھای امپرياليستی، از جمله دولت امنيت دولت

 مصرفی، که گاه آن را با ۀھای جامع آنھا با وجود ابراز نگرانی از نابسامانی. داری بودند ضدکمونيستی مناسب سرمايه

را اصل بنيادی حاکم بر زي. کردند، ھيچ اقدام عملی برای مقابله با آنھا انجام ندادند جزئيات قابل توجھی توصيف می

  .ست  بسيار بدتر از خود بيماریئیھا  آنان اين بود که درمان سوسياليستی برای چنين شوربختیۀانديش

 

  :يادداشت مترجم

ھا و ارجاعات مفصل اين مقاله به اصل آن در آدرس زير مراجعه  توانند برای مشاھدۀ ھمۀ زيرنويس مندان میه علاق

  :نمايند

https://mronline.org/2022/07/06/the-cia-the-frankfurt-schools-anti-communism/ 

١. Thomas Braden 2. Der Monat 3. Encounter 

٢. Tempo Presente 5. Anything But Socialism (ABS) 

٣. Anni Delacroix-riz (1947-), فيلسوف مارکسيست فرانسوی 

۴. Domenico Losurdo (1941-2018), فيلسوف و مبارز سرشناس مارکسيست اھل ايتاليا 

۵. Carlos Martine: 

ھای مترقی در  ھای متعدد پيرامون ساختمان سوسياليسم جنبش ی لاتين و نويسندۀ کتابامريکامحقق و فعال اجتماعی اھل 

  در راه جھان چند قطبیی لاتين، و مبارزهامريکا

۶. Michael Parenti (1933-),  ھای متعددی در نقد   نويسند کتابامريکائیدانشمند و تاريخدان برجستۀ

 داری سرمايه

٧. Albert Szymanski (1941-1985) 

ۀ ھای متعددی چون منطق امپرياليسم، مبارز نويسندۀ کتاب. امريکاشناسی در دانشگاه اورگان  استاد مارکسيست جامعه

 .يک ديدگاه انتقادی، مقايسۀ حقوق بشر در دو کشورايالات متحده و اتحاد شوروی: طبقاتی

٨. Walter Rodney: 

 سالگی دکترای خود در زمينه تاريخ ٢۴ای که در  نگار مارکسيست اھل گويان، نابغه گر و تاريخ ، تحليل(١٩۴٢-١٩٨٠)

داری و امپرياليسم استعماری در آفريقا و  ، اثرات مخرب بردهکتاب علمی و مقالات متعدد۶آفريقا را به پايان برد و در 
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کارائيب و ادامه اين تأثيرات در قالب نواستعمار را که ھمچنان مانعی برای پيشرفت کشورھای مستعمره سابق ھستند، 

 است ئی فردگراھای جمعی، مروج داری، معتقد بود اين نظام به جای تلاش ناپذير سرمايه اين منتقد آشتی. کند بررسی می

 سالگی ٣٨، در ١٩٨٠رادنی در سال . ھای قومی نژادی شده است و استعمار منجر به نابرابری اقتصادی و شکاف

 .کشته شد

12.Jacques Pauwels: (1946-) لنينيستی از تاريخ - ھای مارکسيستی ، متخصص تحليلئی کانادا- تاريخ دان بلژيکی 

 .مدرن

٩. Minqui Li 

١٠. Vincents Navarro: 

گر عوامل اجتماعی، سياسی و اقتصادی در سلامت و کيفيت زندگی افراد جامعه،  زشک و استاد علوم اجتماعی، تحليلپ

 .با تمرکز بر برابری طبقاتی، نژادی و جنسيتی آنھا

١١. Tricontinental Institute For Social Research:  موسسۀ تحقيقات اجتماعی سه قاره به سرپرستی

 .ويجی پراشاد

١٢. John Abromeit 17. Gillian Rose 18. Stuart Jeffries 

١٣. Urlich Freis 

١۴. Rolf Wiggershaus 21. Rolf Wiggershaus 22. Todd Cronan 

١۵. Jewish Labor Committee (JLC) 24. Jay Lovestone 

١۶. Irving Brown 

 خارجيانی که  وضع شد که به موجب آن حبس و تبعيد١٧٩٨ در سال امريکادر » عناصر بيگانۀ دشمن«قانون  .٢۶

 . مجاز استامريکادشمن ايالات متحده شناخته شوند، برای دولت 

١٧. Karl Wittfogel 28. KPD 29. SPD 

١٨. National Security State 

اشاره دارد که با قانون امنيت ملی …  مثل سازمان سيا و يا وزارت امور خارجۀ ئینھادھای امنيت ملی به نھادھا

 بر پاشد تا دکترين امنيتی وی را پشتيبانی امريکا جمھوری ھری ترومن، در ، در زمان رياست١٩۴٧مصوب سال 

 .کنند

، سازمان جاسوسی ايالات متحده در طول جنگ جھانی دوم، که بعد از OSS دفتر خدمات راھبردی با سرواژۀ .٣١

 .شد) سيا(پايان جنگ تبديل به آژانس اطلاعات مرکزی 

١٩. Church Committee: 

ھدف اين . گيت، کميتۀ تحقيقاتی در سنای ايالات متحده به رھبری سناتور فرانک چرچ تشکيل شد واترئیدر پی رسوا

 .آی و سيا بود بی  اطلاعاتی چون اف-ھای نھادھای امنيتی شکنی کميته تحقيق پيرامون قانون

٢٠. McCloy 34. I G Farben 35. Mannesmann 

٢١. Shepard Stone 

٢٢. Horseshoe Theory 

ھای دو   است که چپ راديکال و راست راديکال، به جای قرار گرفتن در منتھای تضاد در قطباسبی مدعی نظريه نعل

ِطيف سياسی مختلف، شباھت نزديکی به يکديگر دارند، مشابه نعل اسبی که دو سوی آن در نھايت به ھم نزديک 
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 .شود می

38.The Meaning of Working Through the Past 

 . است۴٣٨ص  Müller-Doohm به قلم Adorno رتل با آدورنو از کتاب لفرد سونھا از مصاحبۀ آ نقل قول .٣٩

 .٣٣٢، ص ١۶، جلد ١٩٧٧لنين مجموعۀ آثار، انتشارات پروگرس، مسکو .۴٠

٢٣. Scheißkritische Theoretiker 

راکھيل به تفصيل به اين بخش از نوشتۀ » دانش و اميد«در شمارۀ پيشين » برشت و مکتب فرانکفورت«در مقالۀ  .۴٢

 .پرداخته شده است

  
  انيملوين لاسکيمممممممم

 


